
فاشیسم، بوسھ ای بر لب و دشنھ ای در قلب؛ حاشیھ ای بر
«زندگی  و سرنوشت» اثرِ واسیلی گروسمن

ھرمز دیاّر

می توان  شھرھای بزرگِ با خاک یکسان شده (از جنگ) را از نو برپا کرد؛ اما ھیچ قدرتی در جھان نمی تواند
مژگانِ ظریفِ چشمِ کودکی جان باخته را بلند کند.[1] (/print/articles/4502#_edn1) (واسیلی گروسمن)

 

کم شمارند نویسندگان بزرگی کھ بی درنگ بھ رخدادھایِ سترگ و تکان دھنده ی جھان  واکنش نشان  دھند و آن را در پیکر رمان درآورند.
بھ طور معمول، مدتی کم یابیش بلند باید سپری شود؛ غبار حوادث فروبنشیند و آنگاه نویسنده از دوردست، ستیغ تا دامنھ ی ماجرا را فرا

چشم بیند، قلم بھ کف گیرد و حماسھ ی خود را بنگارد؛ چنان کھ تولستوی، جنگ  و صلح را نیم  سده پس از تھاجم ناپلئون بھ روسیھ بھ
 روی کاغذ آورد. گروسمن اما استثنایی بر این قاعده بود؛ او تنھا چند ماه پس از پایان نبرد استالینگراد، بھ کار نوشتنِ رمان برای

آرمانی عادلانھ[2] (/print/articles/4502#_edn2)، در شرح این نبرد خونین، ھمت گمارد
(https://thecritic.co.uk/issues/july-august-2020/writer-who-caught-the-reality-of-war/). جھان ادبی، بخت

بلندی داشت کھ یکی از نویسندگانِ زبده ی سده ی بیستم، در قالب یک خبرنگار، شاھد عینی یکی از سرنوشت سازترین نبردھای جھان
در جبھھ ی شرقی بود.

واسیلی گروسمن در ١٢ دسامبر ١٩٠۵ در بردیچف، شھر کوچکی در غرب کی یف، بھ دنیا آمد. بردیچف موطن یکی از بزرگ ترین
جوامع یھودی بود و یھودستیزان آن را «پایتخت یھود» می نامیدند.[3] (/print/articles/4502#_edn3) بسیاری از ویژگی ھای

«داوید» پسرک یھودی در رمان زندگی  و سرنوشت، جزئیاتِ کودکیِ خودِ گروسمن را در بردیچف باز می تاباند.[4]
(/print/articles/4502#_edn4) پدر و مادر واسیلی، یھودی بودند اما نھ پایبند آداب  و رسوم آن. از ھمین رو واسیلی را بھ نام

یھودی اش، یوسف، صدا نمی زدند. واسیلی ھیچ گاه زبان ییدیش را، کھ زبان اکثریت قریب بھ اتفاق یھودیان بردیچف بود، نیاموخت.
مادرش اما در سپتامبر ١٩۴١ در قتل عام یھودیان در بردیچف ھمراه با ٢٠ ھزار یھودی دیگر بھ قتل رسید.[5]

(print/articles/4502#_edn5/)

واسیلی بخشی از دوران کودکی اش را بھ ھمراه مادر در سوئیس، احتمالاً ژنو، بھ سر برد. مادرش زبان فرانسوی تدریس می کرد.
واسیلی از سال ١٩١۴ تا سال ١٩١٩ در دبیرستانی در کی یف درس خواند و از سال ١٩٢۴ تا سال ١٩٢٩ در دانشگاه دولتی مسکو بھ

تحصیل شیمی پرداخت. پس از فراغت از دانشگاه، گروسمن بھ ناحیھ ی صنعتی دونباس نقل مکان کرد و در معادن آنجا ناظرِ ایمنی بود
و ھم زمان در موسسھ ی طب، شیمی درس می داد. مقارن با ھمین ایام بود کھ گروسمن بھ نویسندگی نیز رو آورد. با وجود این،

مطالعات علمی ھمچنان بر شیوه ی نگارش او پرتو می افکند. علاقھ ی او بھ علم از نخستین داستان ھایش بھ خوبی پیداست. چنان کھ
«کولیا» قھرمان نوجوانِ داستانِ «چھار روز» (Four Days) اعجوبھ ای است کھ کتاب ھای فیزیک  نظری، ریاضیات و شیمی را
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می بلعد. خودِ گروسمنِ جوان، ر ؤیای تولید پروتئین مصنوعی و تبدیل شدن بھ یک دانشمند برجستھ را در سر می پروراند؛ با آنکھ این
https://lithub.com/vasily-) امر مستلزم دور زدن محدودیت ھای تحصیلی و حرفھ ای برای یھودیان در امپراتوری روسیھ بود

.(/grossman-and-the-plight-of-soviet-jewish-scientists

ھمین اشتیاق او بھ علوم مدرن بود کھ سرانجام سبب شد تا قھرمانِ اثر دوگانھ ی خود را در پیکر یک فیزیکدان ھستھ ای مجسم سازد.
ویکتور اشتروم، کھ در ھر دو کتاب برای آرمانی عادلانھ و زندگی  و سرنوشت نقش اصلی را ایفا می کند، فیزیک دان و عضو

فرھنگستان علوم است. با این حال، ویکتور اشتروم، بھ طور کامل، آفریده ی قلم گروسمن نبود. پیشتر یک فیزیک دان ھستھ ایِ یھودی بھ
نام اشتروم وجود داشت کھ از قضا معاصر گروسمن و در زمره ی دوستان او بود.[6] (/print/articles/4502#_edn6) البتھ
سرنوشت لف یاکولِویچ اشتروم (١٩٣۶-١٨٩٠) بسیار غم انگیزتر از ھمنام ادبی او بود. اشترومِ واقعی، رئیس گروه فیزیک نظریِ

دانشگاه کی یف بود. در اوایل دھھ ی ١٩٢٠، او نظریھ ی ذراتِ تندروتر از نور را صورت بندی کرد. با این حال، در خلال پاکسازیِ
بزرگ استالین، بھ عنوان یک تروتسکیست و «دشمن مردم» بازداشت و سپس اعدام شد. مطالعات پیشگامانھ ی او در فیزیک ھستھ ای از

کتابخانھ ھای شوروی حذف و نابود شد. با وجود این، برخی از جزوات اشتروم در غرب باقی ماند و در سال ٢٠١٢ گروھی از
نویسندگانِ «تاریخ علم در اوکراین و روسیھ» زندگی نامھ ی او را بازسازی کردند. دقیقاً در ھمان روزھا بود کھ فیزیک دانی بھ نام

باریس بولوتوفسکی احتمال داد کھ لف اشتروم، الھام بخش گروسمن در پردازش شخصیت اصلی داستانش بوده است
.(/https://lithub.com/vasily-grossman-and-the-plight-of-soviet-jewish-scientists)

گروسمن، نخستین بار، نام این دانشمند قربانی را در رمان برای آرمانی عادلانھ زنده کرد. این رمان در سال ١٩۵٢، زمانی کھ استالین
ھنوز زنده بود، از چاپ بیرون آمد و بعدھا ھمین رمان بھ نخستین قسمت از رمان زندگی  و سرنوشت بدل شد. در آن زمان ویراستاران

کتاب ھرگز بھ رابطھ ی قھرمان کتاب با فیزیک دانِ اعدام شده پی نبردند. آنھا فقط بھ یھودی بودنِ اشترومِ حاضر در داستان، معترض
شدند. این رمان، پس از جنگ جھانی دوم و در دوره ی یھودستیزی استالین منتشر می شد و نام اشتروم، بھ تنھایی، می توانست تن

ویراستاران را بلرزاند. با این ھمھ و بھ رغم  فشارھای سانسورچی ھا، گروسمن بر موضع خود پا فشرد و اشتروم در کتاب باقی ماند.

اما این پایان کار نبود. گروسمن در کتاب زندگی  و سرنوشت، تنھا بھ فیزیک دان بودنِ قھرمانِ رمان بسنده نکرد. حالا استالین درگذشتھ
بود و او می توانست پا را قدری بیشتر از گلیم خود درازتر کند. او در این کتاب ــ کھ کار نگارش آن در ١٩۶٢ پایان گرفت ــ برای

نخستین بار، میانِ اصول فاشیسم و قوانین حاکم بر فیزیک  مدرن، «شباھتی وحشت بار» یافت و نوشت:

فاشیسم، مفھوم فردیتِ جداگانھ، یعنی مفھوم «انسانِ واحد» را رد می کند و تنھا از طریقِ توده ھای گسترده عمل می نماید. از
سوی دیگر، فیزیک معاصر در مورد احتمالِ بیشتر یا کمترِ رخدادھایی بحث می کند کھ در این یا آن توده  از ذرات منفرد اتفاق

می افتد. مگر نھ این است کھ سازوکارِ وحشت  بارِ فاشیسم نیز بر قانونِ سیاستِ کوانتومی و سیاستِ احتمالات استوار است؟

فکر نابودساختنِ کاملِ بخشی از بشریت و اقلیت ھای ملی یا نژادی از آنجا در ذھن گردانندگان فاشیسم پدید آمد کھ احتمال بروز
مخالفت یا مقاومت آشکار یا پنھان در این گروه ھا بیش از دیگران بود. این است سازوکارِ احتمالات و توده ھای انسانی.[7]

(print/articles/4502#_edn7/)

با این حال، گروسمن، ھمین اتکای فاشیسم بھ «توده ھا» و «قانون احتمالات» را اساسِ خودفروپاشی آن می داند:

فاشیسم، درست بھ آن سبب محکوم بھ نابودی است کھ بھ فکر افتاده است قوانین حاکم بر اتم ھا یا ناظر بر قلوه سنگ ھا را بھ
(print/articles/4502#_edn8/) [8].انسان ھا تعمیم دھد

در آن روزگار، ھمسانیِ نظام ھای فاشیستی و پیرویِ حکومت ھای تمامیت خواه از اصولی یکسان، مسئلھ ای نو بود. چاپ ھای نخست تا
سوم خاستگاه ھای توتالیتاریسم ھانا آرنت، پیشتاز نظریھ پردازی در مورد نظام ھای تمامیت خواه، تازه در فاصلھ ی سال ھای ١٩۴٩ تا

١٩۶۶ بیرون آمده بود؛ یعنی درست مقارن با ھمان سال ھایی کھ گروسمن دوگانھ اش را نگاشتھ بود. آرنت افزون بر آنکھ از ذھنی
نکتھ سنج برخوردار بود، زھر تمامیت خواھی را در ابتدای بھ قدرت رسیدن نازی ھا در آلمان چشیده بود. او اما فرجام کار و «راه کار

نھایی» را بھ چشم ندید و پیش از روشن شدن نخستین شعلھ ھای جنگ  جھانی دوم از آلمانِ نازی گریخت و، در ابتدای جنگ، اروپا را بھ
مقصد ایالات متحده ترک گفت.

سرنوشت گروسمن اما یکسره متفاوت بود. در ابتدای تابستان ١٩۴١، ھنگامی کھ استالین در استراحت گاه تابستانیِ خود در دویست
کیلومتری مسکو بھ سر می برد، سھ  میلیون نظامیِ آلمانی بھ طرزی غافلگیرکننده بھ خاک شوروی سرازیر شدند.[9]

(/print/articles/4502#_edn9) با تھاجم قوای آلمان بھ بلاروس و اوکراین (از جملھ، بردیچف، کھ ھنوز مادر گروسمن در آنجا
می زیست) گروسمن، ھمانند بسیاری دیگر، داوطلب حضور در جبھھ ی جنگ شد. او می خواست با نازی ھا بجنگد. اما بھ دلیل

https://www.newyorker.com/magazine/2006/03/06/under-) نزدیک بینیِ چشم ھا و ضعف بنیھ  از جنگیدن بازماند
siege). با این حال، او از درِ دیگری وارد شد و بھ استخدام ستاره ی سرخ، روزنامھ ی رسمیِ ارتش درآمد و از سال ١٩۴١ تا سال
١٩۴۵ فرصت یافت کھ بھ مدت ھزار روز در پیشانیِ خطوط جنگ، در استالینگراد و نقاط دیگر، شاھد عینیِ حوادث سرنوشت سازِ آن

سال ھا باشد. بھ علاوه، او پسرش را در جنگ از دست داد و مادرش طی یھودکشیِ گسترده ی نازی ھا در بردیچف قربانی شد.[10]
(/print/articles/4502#_edn10) گروسمن در ھنگام آزادسازیِ چند اردوگاه  مرگ نازی ھا شخصاً حضور داشت.[11]
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(/print/articles/4502#_edn11) و او بود کھ نخستین بار ھولوکاست را در اوایل سال ١٩۴٣ ــ وقتی کماکان نسل کشی یھودیان
ادامھ داشت ــ بھ صورت گزارشی مستند درآورد و آن را با نام «دوزخ تربلینکا» در نشریھ ی اِزنامیا[12]

(/print/articles/4502#_edn12)(بیرق) منتشر ساخت، مقالھ ا ی ١٢٠٠٠ کلمھ ای کھ یکی از ریزبینانھ ترین قطعھ ھای
روزنامھ نگاری است کھ از جنگ جھانی دوم بھ جا مانده است. (https://www.aasoo.org/fa/articles/2239) ھمین گزارش

بود کھ سرانجام در دادگاه نورنبرگ، بھ عنوان مدرک، علیھ سران نازی استفاده شد.

در عین حال، پنجھ  در پنجھ شدن ھیتلر و استالین در استالینگراد، بھ گروسمن فرصت داد کھ ھمسانیِ دو غولِ خون آشامی را کھ ھم زمان
از چراغ فاشیسم و تمامیت خواھی بیرون آمده بودند، از نزدیک ببیند. او با مقایسھ ی اردوگاه ھای کار در روسیھ و اردوگاه ھای مرگ

نازی، دریافت کھ دو کشور متخاصم، در واقع تصاویرِ آینھ ای از یکدیگرند.[13] (/print/articles/4502#_edn13)توصیف
،(print/articles/4502#_edn14/) [14]نمادینِ او از استالین، چونان کسی کھ «شمشیر یھودستیزی» را از ھیتلر تحویل می گیرد

اشاره ای قوی و دلیلی آشکار بود بر اینکھ نازیسم و استالینیسم پدیده ای واحدند. در قطعھ ای بھ یادماندنی از زندگی  و سرنوشت، لیس
(Liss) افسر اس اس بھ ماستوفسکوی، اسیر روسی، گوشزد می کند کھ نازیسم و کمونیسم دو روی یک سکھ اند و از ھمدیگر چیزھای

زیادی آموختھ اند:

... استالین بھ ما بسیاری چیزھا آموخت. اینکھ برای برقراری سوسیالیسم در یک کشور بایست آزادیِ کِشت و فروش محصول را از
روستاییان سلب کرد. استالین در این کار تردید نکرد و میلیون ھا دھقان را از بین برد. ھیتلر نیز تا دید دشمن، یعنی یھودیان، راه را بر

جنبش سوسیالیسم ملی آلمان گرفتھ اند، تصمیم گرفت میلیون ھا یھودی را نابود کند. اما ھیتلر فقط شاگردی نکرد... این تصفیھ ی [ارنست]
روم[15] (/print/articles/4502#_edn15) [توسط ھیتلر] بود کھ تصفیھ ی حزب در ١٩٣٧ را بھ استالین یاد داد.[16]

(print/articles/4502#_edn16/)

 لیس در جای دیگری از بازجویی بھ اسیر خود، کھ بلشویک معتقدی است، می گوید:

... امروز کینھ ی ما نسبت بھ یھودیان شما را بھ وحشت می اندازد. شاید فردا شما از این تجربھ ی ما استفاده کنید و راه ما را پیش بگیرید
(print/articles/4502#_edn17/) [17]...

افسر نازی، در پایان بازجویی، حقیقت تکان دھنده ای را در برابر زندانیِ بلشویکِ دوآتشھ  قرار می دھد: «من مانند آینھ ای ھستم برای
شما؛ یک آینھ ی جراحی!»

شگفتا کھ «تردیدِ» ایدئولوژیکی کھ بھ جان زندانیِ روس می افتد برای او بسیار زجرآورتر از شکنجھ ھایی است کھ می بیند. آیا استالین
در «آینھ» تصویر ھیتلر را می دیدید؟ بی جھت نبود کھ پیش از شروع جنگ، و پس از شبِ «دشنھ ھای بلند» در آلمان، استالین از ھیتلر

(print/articles/4502#_edn18/) [18].با عنوان «ھم قطارِ خوب» یاد کرده بود

در جای دیگری از رمان زندگی  و سرنوشت، فاشیسم، شرنگِ  تلخ تری را بھ کام مریدانِ خویش می ریزد. کریمف، یکی از
شخصیت ھای برجستھ ی زندگی  و سرنوشت، فرمانده ای کمونیست کھ در جبھھ ی استالینگراد علیھ آلمان نازی رشادت  بھ خرج داده
است، در گرماگرم نبرد بھ ساختمان امنیت شوروی، لوبیانکا، در مسکو فراخوانده می شود و ھنوز از گرد راه نرسیده، بازجویی
می شود و تلخیِ طنزِ روزگار را می چشد: او کھ پیشتر «گرسنگی دادن دستھ جمعی بھ دشمنان طبقاتی» را توجیھ کرده بود، اینک

بھ سختی شکنجھ می شود. اینجا یکی از درس ھای تاریخیِ حکومت ھای فاشیستی و تمامیت خواه بھ او آموختھ می شود: وقتش کھ برسد
فاشیسم، دوست از دشمن باز نمی شناسد. فاشیسم در «مذبح» خود، از میان مریدانِ خویشْ بھتر قربانی می گیرد. گروسمن بھ خوبی بھ

کارکردِ «پلیس مخفی» در این زمینھ پی برده بود کھ آن را بھ «عصای سحرآمیز» تشبیھ کرد.[19]
(/print/articles/4502#_edn19) عصایی ھمھ جاحاضر کھ از چوبِ مریدان ساختھ می شود و عاقبت بر پیکر ھمان مریدانِ

حلقھ بھ گوش فرود می آید. عصایی کھ چون آن را می انداختی، خطیبانی بزرگ بھ «یاوه سرایانی بی آبرو» بدل می شدند و دانشمندانِ خادمِ
حزب، بھ فرومایگانی جاسوس. بھ قول گروسمن «این عصای سحرانگیز را بھ ھیچ قیمتی نمی بایست از دست داد.»[20]

(print/articles/4502#_edn20/)

اینان، این غلامان خودفروختھ و این گردن گذارانِ بھ قدرتِ قداره بند، بردگیِ شوم و تباه کننده ی آدمی را تنھا راه راستین رستگاری
می پنداشتند. آنان کورکورانھ، جنایت ھای فاشیسم را عالی ترین شکل آدمیت می دیدند و تقسیم انسان ھا بھ پاک و پلید را جایز می شمردند.

نوعی سودایِ بقا کھ در توافقِ وجدان با غریزه تجسم یافتھ بود.[21] (/print/articles/4502#_edn21) غریزه ای کھ با شعارھایی
افراطی پیرامون ملت، نژاد و طبقھ، تیز می شد و وجدانی کھ با منطق حزبی، کور می گشت و حاضر می شد حتی کودکی خردسال را

(print/articles/4502#_edn22/) [22]«. شکنجھ دھد و «کاخ خود را بر روی اشک ھای بازخریدنشده ی او پی نھد

غلامانی کھ تنھا سرابِ وعده ھای موھوم حزبی را دیده بودند و چشم بر مظالم آشکار آن بستھ بودند. آنان نمی دانستند کھ فاشیسمْ رھزنی
است کھ بھ قول شیلر، ھم زمان، بوسھ ای بر لب و دشنھ ای در قلب می نشاند

(https://www.gutenberg.org/files/6782/6782-h/6782-h.htm).[23] (/print/articles/4502#_edn23) این
است «نابیناییِ کم وبیش کامل انسان ھا» کھ بھ باور گروسمن، بھ چیرگیِ فاشیسم مدد می رساند.[24]

(/print/articles/4502#_edn24) و این است «خوش باوریِ بر لبِ گور ایستادگان»[25]
(/print/articles/4502#_edn25) کھ ھرگز باور نمی کنند کھ خود در صف انتظارِ نابودی ایستاده اند.

این  ھمھ افشاگری و روشنگری، در یک رمان ادبی، نمی توانست حتی در دورانِ خروشچف، امری برتافتنی باشد.
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این بود کھ در فوریھ ی ١٩۶١ مأموران کاگ ب بھ آپارتمان گروسمن ریختند تا نسخھ ی دست نویس کتاب را توقیف کنند. این یکی از دو
موردی بود کھ مقامات شوروی بھ جای نویسنده، کتاب را «بازداشت» کردند. مورد دیگر، توقیف قلب سگی بولگاکف در ١٩٢۶ بود

کھ البتھ دو سال بعد آن را بھ صاحبش بازگرداندند.[26] (/print/articles/4502#_edn26) در آن ھنگام ھیچ کتابی، جز
مجمع الجزایر گولاگ، بھ اندازه ی کتاب گروسمن خطرناک شمرده نمی شد.

گروسمن قبلاً دو نسخھ ی دیگر از کتابش را در خانھ ی دوستانش (از جملھ سیمون لیپکین) پنھان کرده بود. بعدھا لیپکین، بھ کمک
ولادیمیر واینوویچ (https://www.aasoo.org/fa/articles/4456)، طنزپرداز معاصر روسیھ، میکروفیلمی از کتاب تھیھ

کرد[27] (/print/articles/4502#_edn27) و واینوویچ پنھانی آن را با خود بھ غرب برد. باور عمومی بر آن است کھ پس از
«بازداشتِ» دست نوشتھ اش، گروسمن گرفتار افسردگی شد. بھ قول لیپکین «گروسمن در برابر دیدگان ما پیر شد. موھای مجعدش

بیشتر رنگ باخت... و آسم کھنھ اش عود کرد.» خود گروسمن نوشت: «آنھا در گوشھ ای تاریک مرا خفھ کردند.»

گروسمن، کھ بھ سرطان ریھ مبتلا بود، در سپتامبر ١٩۶۴، مقارن با بیست وسومین سالگرد نسل کشی یھودیان در بردیچف، از پا درآمد.

زندگی  و سرنوشت کھ لئون آرون آن را «بزرگ ترین رمان روسی قرن بیستم» خواند
(https://www.aasoo.org/fa/books/2701)، در سال ١٩٨٠ برای نخستین بار در لوزان سوئیس انتشار یافت، در آمریکا

https://yalebooks.yale.edu/2020/08/12/vasily-) پرفروش شد و سرانجام در دوران گورباچف در شوروی انتشار یافت
.(/grossmans-life-and-fate

کتاب او افق جدیدی فرارویِ مردمانِ ایدئولوژی زده ی سده ی بیستم، بھ ویژه ھم وطنانش، گشود. بھ باور الکساندرا پوپوف، نویسنده ی
کتاب واسیلی گروسمن و قرن شوروی، گروسمن می خواست روسیھ ی پسااستالینی، بھ شیوه ی آلمانِ پسانازی، با گذشتھ ی خود مواجھ
شود.[28] (/print/articles/4502#_edn28) او می خواست روسیھ، مانند آلمان، از گذشتھ ی خود بیرون بیاید و با واقع بینی بھ
زمان حال وارد شود. آرزویی کھ رگھ و امتدادش را در نوشتھ ھای نویسندگان امروزین روسیھ، از جملھ میخائیل شیشکین، می توان

(print/articles/4502#_edn29/) [29].(https://www.aasoo.org/fa/articles/4427) بازجست

بھ علاوه، او مناسبات میان افراد و نظام ھای فاشیستی را بھ شیوه ای ریزبینانھ و بعضاً علمی و نوین واکاوید. انسان را موجودی بھ ظاھر
«خُرد»، «ناتوان» و «زخم پذیر» بھ تصویر کشید و دولت را ذاتی «قدرتمند»، «غول آسا»، و «زخم ناپذیر» توصیف کرد کھ در
ھیئتِ لوبیانکا، آشویتس، حزب، پیشوا یا رھبر تظاھر می یابد.[30] (/print/articles/4502#_edn30) با این ھمھ، گروسمن،

وجودِ فاشیسم و انسانیت را ناھمساز می داند؛ او می نویسد:

ھم زیستیِ فاشیسم و انسان ممکن نیست. جایی کھ فاشیسم پیروز شود انسان نابود خواھد شد. و فقط موجوداتی آدمی شکل، اما در
باطنْ تغییرشکل یافتھ، باقی خواھند ماند و ھرگاه انسان خردمندِ نیک اندیش پیروز شود، نظام فاشیسم واژگون خواھد شد و

(print/articles/4502#_edn31/) [31].تسلیم شدگانِ بھ آن، دوباره انسان خواھند گشت
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For a Just Cause (print/articles/4502#_ednref2/) [2] نام اولیھ ی این کتاب، استالینگراد بود. نام استالینگراد تغییر
کرد چون با مخالفت یکی از نام دارترین نویسندگان ھم روزگار گروسمن مواجھ شد. میخائیل شولوخف در ھیئت تحریریھ آشکارا گفتھ

بود «چھ کسی بھ او اجازه داده کھ کتابی در باره ی استالینگراد بنویسد؟» مقصود شولوخف این بود کھ یک یھودی حق ندارد در مورد
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